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  «جَهوُل» و «ظَلوُم»دو وصف  آرای مفسران قرآن از ارزیابی

 سیاق تاکید بربا  آیه امانتدر پایانه 

 1اکرم مختاری

 

 

 چکیده

تأمل برانگیز پایانه آیه امانت در  «جَهُول»و « ظَلُوم»دو ویژگی  از ویژگی هایی که قرآن برای انسان برشمرده

زیرا این  ؛تناقض نمون است به ظاهر باتصریح به این دو ویژگی مین آیهنگاه خداوند به انسان در ابتدای ه است.

واقع  ،دو وصف پس از بیان عرض امانت و پذیرش آن از جانب انسان که بر عظمت و بزرگی وی دلالت دارد

نگرش آن دو مفسران قرآن در مواجهه با  در ظاهر آیه باعث گردیده تاآشکار این تناقض نمایی گردیده است. 

تحلیل محتوای  و. این پژوهش پس از بازخوانی آرای مفسران قرآن ارائه نمایندناگون در دو طیف مدح و ذم گو

باورمند گردیده که این دو ویژگی از  ،تاکید بر قرائن درون متنی و سیاق آیات بااندیشه های تفسیری ایشان 

نتیجه آنکه تناقض ظاهری  .ده شدهبدان ستو در این آیه از قرآن کریم جمله صفات انسانی است که آدمی

 قابل رفع است. کید برسیاقتاو  پرتو شناخت این قرائندر امانت موجود در آیه 

 

 .امانت، حمل، انسان، ظلوم، جهول کلیدواژه ها:

 

 

 بیان مسئله .1

 أشَْفَقْنَ وَ یحَْمِلنَْها أَنْ فَأبََیْنَ بالِالجِْ وَ الْأَرْضِ وَ السَّماواتِ عَلَى الْأمَانَةَ عَرَضْنَا إنَِّا»سوره احزاب  27قرآن در آیه 

 اما هدکرتوصیف « جهول»و «ظلوم»دو وصف تناکح با  راانسان  «جَهُولا ظَلُوماً کانَ إِنَّهُ الإِْنسْانُ حَمَلَهَا وَ منِْها

انت الهی از ام نظورمو  به چه معنا «عرضنا» مانند اینکه است ریبسیاپرسشهای  در بردارنده یهآ این محتوای

دیگری منظور است؟  نکتهیا اراده گردیده  هامعنای حقیقی آن هازمین وکوه و هاآسمان اشاره به از آیا ؟چیست

 از ساختار نهاحمل آدرباره  چرا و ؟معناست چه به «مانتحمل ا»و ولیت چگونه بوده ئاز این مس یا سرپیچی آنهاآ

به چه  «اشفاق»اصولا واژه  ؟است استفاده شده ماضیفعل  از ساختار برای انسان ومصدر مؤول  فعل مضارع و

ده در حالی توصیف گردی« جهول» و «ظلوم»انسان به دو وصف و چرا  سی است؟چه ک «انسان»از  و منظور معنا

                                         
  و دانشجوی دکتری علوم قرآن و حدیث تفسیر و علوم قرآن 3دانش آموخته سطح .  1
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و اینکه در این آیه چرا  شد؟دوش کِ رتوانسته بار سنگین امانت را ب آنچنان شایستگی است کهدارای  یکه و

ه آنجا ک از .و...  ؟انسان مسبوق به جهل اوست لمظ حال آنکهده آم «جهول»سپس  و «ومظل»نخست وصف 

 کانَ إنَِّهُ فحَمَلَها الانسانُ»بخش پایانی آیه  تنها به طلبد این نوشتارمجالی واسع می پرسش هااین به همة  اسخپ

و بررسی  تحلیل آن را و توجه به سیاق رآیهو قرائن موجود دفریقین  تفاسیر با تکیه برپرداخته و  «جَهُولا ظَلُوماً

 .ه استنمودقرار 

 پیشینه. 1.1

 گوناگونی رویکردهای با پژوهانقرآن که است مشکلی و متشابه آیات جمله از امانت آیهگردد یادآور می

 روایات چنانکه اند¬پرداخته آن منظور و معنا واکاوی و تحلیل و فهم به عرفانی و فلسفی کلامی، رویکرد مانند

 صورت به نیز مستقلی هایپژوهش. است یافته انعکاس حدیثی منابع در آن تبیین و شرح راستای در نیز مختلفی

 شناسی معنا» ¬نامه¬پایان جمله از. است یافته اختصاص مختلف زوایای از آیهاین  تبیین به مقاله و نامه پایان

 روایات و قرآن منظر از امانت معنای واکاوی به کهاست  شهباری فاطمه نوشته «روایات و قرآن دیدگاه از امانت

 امانت آیه بررسی ضمن که امامیه احمد سید اثر «امانت آیه پیرامون مفسران آرای تطبیقی بررسی» نیز و هپرداخت

 در نیز چزانی کوچکی سمیرا. است ورزیده اهتمام آیه واژگان انفرادی و موضوعی تحلیل به مختلف تفاسیر در

 و بیت اهل فضائل و مناقب «السلام¬علیهم بیت اهل امامت و عصمت بر امانت آیه دلالت» عنوان با ای نامه پایان

 امانت، بار. »است دهکر بررسی و تحلیل امانت آیه محوریت با و قرآن زبان از را معصومین عصمت و امامت

 امانت آیه تفسیر» ذوالفقاری؛ حسن از «یعرفان ی¬اندیشه در الهی امانت» و نوروزی؛ حمید از «امانت آیه تفسیر

 مهدی از «صدرایی حکمت شناسی¬انسان در امانت آیه تفسیر» طباطبایی؛ سیدکاظم نوشته «کاشانی فیض از

 تلاش متفاوت رویکردی با رو پیش پژوهشاما . هستند امانت آیه پیرامون یافته نگارش مقالات جمله از زمانی

 .بپردازد آیه این پایانی وصف دو درباره مفسران آراء ارزیابی و بررسی ،تحلیل به سیاق دریچه از نموده

 بررسی مفهوم لغوی ظلوم و جهول .1

 «موضع خودشغیر وگذاشتن شیء در تجاوز از حق  ناقص کردن حق،»به معنای « ظلم»از ریشة  «ظلوم»واژه 

 :1134،، مصطفوی1/146 :1917فیروز آبادی،، 17/323 :1111منظور، ، ابن3/164 :1141فارس، )ابناست

أنَْتَ وَ  وَ قُلْنا یا آدمَُ اسْکُنْ»بقره سوره  31طبرسى ذیل آیه . در قرآن به هر سه معنا آمده است این واژه (2/741

جور و »های با نزدیك دانستن معنای ظلم به واژه «ةَ فَتَکُونا مِنَ الظَّالِمینَ... وَ لا تَقْربَا هذِهِ الشَّجَرَ زوَْجُكَ الجَْنَّةَ

کِلْتَا الجَْنَّتَیْنِ آتَتْ أُکُلَها وَ لَمْ »با توجه به آیهوی ظلم ضد انصاف و جور ضد عدل است. که است  برآن« عدوان

در ادامه از  و به کار می رودکردن حق  کم در ظلم اصل واژهبر این باور است که  (33)کهف، «تَظْلمِْ مِنْهُ شَیْئاً

در پایان با شایع و رایج از جمله معانی این واژه دانسته و نیز را در غیر محل خود ء قرار دادن شیبرخی قول 

بر مذمت که اطلاق آن بر انبیاء الهی و معصومان  مشتملظلم اسمی است گیرد که نتیجه میهر دو معنا  دانستن

 (.1/197 :1327،جایز نیست)طبرسی
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از  نفسخالی بودن  بهمعنای جهل را  راغب .فاهت استس به معنای نادانی و« جهل»نیز از ریشه « جهول» واژه

معنا نموده  فاسداعتقاد  چه با اعتقاد صحیح باشدهمراه  چه غیرحقیقی ال غلط واعم ،واقع غلط و غیراعتقاد ، علم

از لغویان واژه برخی  اما (1/749 :1117راغب اصفهانی،)استه دانست اصلی رانخست معنای از این معانی، و 

 از آن به فارسیکه در  ، یعنی فعلی را بدون علم انجام دادنعلممخالف  ؛ نخستدانسته دو معنا دارای را «جهل»

تقد مع قاموس قرآننویسنده  (.7/41 :1321)قرشی،و بی اعتنایی سفاهت ،حماقت و دیگر شودییاد منادانی 

 عَنِّی تَصْرِفْ إِلَّا وَ»در آیه مثلا شده استعمال اعتنائىبى و سفاهت به معنى جهل قرآن، آیات بیشتر است در

-می کسانى از و کرده میل به زنان که ستا آنمنظور  (33)یوسف/ «الجْاهِلِینَ مِنَ أَکُنْ وَ إِلیَْهِنَّ أَصْبُ کَیدَْهُنَّ

 «جاهِلُونَ أنَْتُمْ إِذْ أَخِیهِ وَ بِیُوسُفَ فَعَلْتُمْ ما عَلِمْتُمْ هَلْ»در آیه  وی .هستند اعتناىب به حقائقنسبت  و سفیه که شوم

 اعتنائىبى همان آنها جهالت بلکه نبودند خبربى خود عمل و کار از یوسف برادرانآورده که  ( 49 )یوسف/

 باعث جهالت این افزوده مهو در ادا کنند.یم خلاف کار دانستندمی و شناختندمى را یوسف آنها زیرا ؛بود

 چندان حسابش علم عدم به معناى جهالت گرنه و است آخرت و دنیا عذاب سبب و خدا پیشگاه در مسئولیّت

 نظائر و آیات اینگونه در گیرد کهدر پایان نتیجه می وی نباشد. توأم عناد با کهزمانی  مخصوصا ،نیست سخت

 در بیشتر ماده ایندر حالیکه  ،است عذر موارد بیشتر در علم عدمزیرا  ؛معنا نمود علم عدم بررا جهل  نباید آنها

 «)الجْاهِلِینَ مِنَ أَکُونَ أَنْ بِاللَّهِ أَعُوذُ قالَ هُزوُاً تَتَّخِذنُا أَ» آیه با اشاره به او همچنین است. عقوبت و عذر عدم مقام

 ؛است به حقائق اعتنابى و سفیه مردان کارکردن مسخره که ستا آن آیهمنظور تصریح نموده که  (62بقره/

 بَلْ النِّساءِ دوُنِ مِنْ شَهْوَةً الرِّجالَ لَتَأْتُونَ» آیه  نظیر ؛کنندمی درك چیزی است که خلاف بر عملشان که کسانى

 عامل یعنى اندعلم با توأم همه هاجهالت اینگونه. زنیدمى اعتنائىبى به را خود (یعنى 11 )نمل/ «تجَْهَلُونَ قَومٌْ أنَْتُمْ

 همان بودن مسئول علت و است اعتنابى به عملش نسبت و عالم اشعقیده و به فهم نسبت عمل وقت در

 (.7/47 :1321قرشی،است.)

ده و با بیان کرر بررسی دیگاز دیدگاهی  را ه جهل و واژگان مقابل آن در قرآنتسو بحث پیرامون واژوایزاما 

شود که بدون دانستن معنای دو واژه جهل ، یادآور می«علم»بوده نه  «حلم»مخالف  «جهل»ز اسلام این که پیش ا

ذکر  «جهل»سه معنا برای  ویعرب پیش از اسلام را درك کرد.  توان به درستی نظام روانشناسیو حلم، نمی

تواند بر انسانی است که نمیمعنای اول ناظر به نوع رفتار عرب پیش از اسلام و الگوی مشخص رفتار که نموده 

شود و بدون آن که به پیامد عمل خود بیندیشد اقدام مسلط شود و با اندك تحریکی برانگیخته مینفس خود 

نقطه مقابل این جهل حلم است به معنای مهار و خاموش ساختن چنین حالتی. معنای دوم جهل که از و  کندمی

-تأثیر منفی آن بر نیروی تعقل آدمی است که تعقل را سست می ،دید وی به شدت وابسته به معنای اول است

اگر چه جهل در انسان یك حالت ثابت نیست و موقتی  وی در ادامه می افزاید: (711ص:1961)ایزوتسو،کند.

دهد و یاست اما اگر انسان دائم دچار آن شود و به آن عادت کند قدرت درك و داوری عمیق را از دست م

از دید وی معنای سوم جهل که از اهمیت و رواج  دارد که درباره هیچ موضوعی داوری کند.دیگر شایستگی ن
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کمتری نسبت به دو معنای قبل برخوردار است، نادانی است و به زعم وی در قرآن کریم جهل بیشتر به معنای 

معنای جهل در  یرامونه پگیرد که تقابل جهل و حلم و آنچنتیجه میوی در پایان اول و دوم به کار رفته است. 

ارتباط با انسان با انسان بیان شد ویژگی عرب جاهلی بوده اما پس از اسلام این رابطه افقی به رابطه عمودی انسان 

وی میان مفهوم جهل با واژه  با این بیان نداهدرباره خدا جهل اختیار کرد با خداوند تبدیل شده و اعراب مشرك

در  «جهل»است؛ معنایی دو بُعد  دارای «جهل»بنابراین  (771-719:ست.)هماناه کفر در قرآن پیوند برقرار کرد

بسیار جاهل  صیغة مبالغه به معنای بسیار ظالم و« جهول» و «ظلوم»دو واژه  و؛ «عقل»در برابر  «جهل» و «علم»برابر 

این دو  این آیه پایانهآیا در شایسته بررسی است که  آیه امانت وجه به ساختار کلی و بافت درونیاما با ت .تاس

 ؟از آنها اراده شده استدیگری  مفهومیا  اندبه کار رفته به همین معانیواژه 

 نآرای مفسران قرآ در  «جهول» و «ظلوم» بررسی مفهوم .3

برخی این چنانچه  گونه ارزیابی نموده اند؛دو را به  امانت آیهه پایاندر  «جهول»و « ظلوم»دو واژه قرآن مفسران 

 د.کرده ان و ثنای انسان تفسیرگروهی در راستای مدح  ومذمت  فهومم دردو واژه را 

 مذمتمفهوم  دیدگاه باورمندان به.بررسی 1.3

جهل « جهولا»توصیف به دلیل ارتکاب معاصی و « ظلوما»دلیل توصیف انسان به شیخ طوسی برآن است که 

که این دو  طبرسیاما  (362/ 4 :تانسبت به جایگاه امانت است؛ از این رو استحقاق عقاب یافته)طوسی، بی انسان

با توجه به داند و پیامبر اسلام و اولیای الهی را از عموم آیه بیرون می به شمار آورده در مقام مذمت انسانرا واژه 

عصر، «)خُسْرٍ لَفِی الإِْنسْانَ إِنَّ»مانند آیات  بلکه نکرده اراده را انسان افراد همهخداوند معتقد است  «الانسان»واژه 

 مؤمنان و خدا اولیاء و (، پیامبر11فجر، «)هُبُّرَ لاهُابتَ امَ اذا الانسانُ امّا» و (6عادیات، «)ودنُکَلَ هبِّرَلِ الانسانَ انَّ»و  (7

 حضرتیعنی  اوّل انسان انسان، این از منظور نیست جایز می نویسد: همچنین وی هستند. بیرون آیه این عموم از

 او خدا کسی که و ممکن نیست (33عمران، آل«)آدمََ اصْطَفى اللَّهَ إِنَّ»فرموده  درباره او زیرا خداوند ؛باشد آدم

 :1327)طبرسی، باشد نادانى و ستمگرى و جهل و ظلم به صفت موصوف ،برگزیده شآفریدگان میان از را

را به معنای عدم « جهولا»را به معنای عدم وفای به عهد و عدم رعایت حق امانت و « ظلوما»برخی نیز  (.4/141

آگاهی به کنه عاقبت آن دانسته و این دو را به اعتبار برخورداری اغلب انسانها از این اوصاف، وصفی برای 

را به حمل امانت  نیز رخی دیگر( ب714/ 1 :1114بیضاوی، ؛119/ 14 :1364اند)قمی مشهدی،جنس انسان دانسته

انسان در رأس چنین خیانتی است و جن و سایر مکلفین پس از انسان قرار  معتقدند و دانسته خیانت در آنمعنای 

جاهل بودن به حق خداوند و « جهالت»از  نظورنیز ستم در حق خود و حقوق دیگران و م« ظلم»از  نظوردارند. م

 (.716/ 71 :1361 رعایت حق خلق خدا است)صادقی تهرانی،عدم امانت او و 

آدم نخست اینکه  کندمی اشاره چهار وجه معناییبه  «جهول»و  «ظلوم»فخررازی برای از مفسران اهل سنت نیز 

 )ظلوم( و به عاقبت این کار و اخراجش از بهشت علم نداشت)جهول(.وردگار به خود ستم کردبا مخالفت امر پر
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صیغه فعول . معنای سوم اینکه ل استوو نسبت به عقوبت آن جه ظلومگناهان  ه انجامانسان به واسط دیگر اینکه

 و ناآگاهی ظلم و جهلانجام به این معناست که شأن انسان « جهول»و « ظلوم»دلالت بر شأنیت دارد از این رو 

« انه کان ظلوما جهولا»که عبارت چهارم این دارد. وجودی در او امکاننیز علم و عدالت  اگرچه دو ویژگیاست 

( یعنی ملائکه گمان 34)بقرة/« فیِها یُفْسدُِ مَنْ فیِها تجَْعَلُ أَ»ظن وگمان ملائکه است؛ آنجا که گفتند: حاکی از

 کردند انسان در زمین فساد کرده و بسیار ظالم و جاهل است و به همین دلیل خداوند علم انسان را به ملائکهمی

 :1174 ()فخر رازی،31بقرة/«)هؤلُاءِ بِأسَْماءِ أنَْبِئُونِی»بردند، جایی که فرمود: ها به عجز خود پیآننشان داد و 

تفسیر  آدمی امانت از سوی برداشته شدن و پذیرفته شدن بهرا  «الإِْنسْانُ حَمَلَهَا وَ»عبارتسورآبادی  ولی (71/144

با  در ادامهمفسر  این .ده استکربرداشت  را انسان ستمکاری و نادانی «جَهُولًا ظَلُوماً کانَ إِنَّهُ»ده و از تعبیر نمو

؟ هخواند جهول و ظلوم را او تعالى طرح این پرسش که آیا آدم)ع( با پذیرش امانت الهی خطا نمود که خداى

 آدم)ع( معنای کلام چنین است که افزایدداند و میخوردن میوه ممنوعه توسط آدم را علت خطاب میوی 

 ضررهای تمامى در حالی که نسبت به ؛خود ستم نمود بهشت بر در درخت آن از خوردن و با بود جهول و مظلو

در این باره می نویسد: در قرآن کریم در موارد  نیز ابن عاشور. (3/7443: 1344)سورآبادی، آن جاهل بود

و «  حَیًّا أُخْرجَُ لسََوْفَ مِتُّ ما إذِا أَ الإِْنسْانُ یَقُولُ وَ »مریم:  66فرد کافر است مانند آیه« انسان»ی منظور از گوناگون

تجاوز بر حق دیگران  به معنای « ظلم»و با اشاره به این که « الْکَریِمِ بِربَِّكَ غَرَّكَ ما الْإنِسْانُ أیَُّهَا یا»:انفطار 6آیه 

و آن را فقدان پرداخته « جهل»واژه ین تبیتجاوز به حق الله است. وی در ادامه به  نظورافزاید: در اینجا ماست می

جهالت انسان به جایگاه در این آیه را  «جهول»از  نظورمکه علم به آن متعین است. و  داندمی علم به چیزی

که  اشاره به کلام محذوفی دارد« جَهُولًا ظَلُوماً کانَ إنَِّهُ »عبارتمعتقد است  دانسته، صحیح امانتی که پذیرفته

ظلوم « جهولا ظلوما فکان«  یا این که« جهولا ظلوما کان إنه بها یف فلم الإنسان وحملها»است: تقدیر آن چنین

به امانت و اجحاف در حق صاحب امانت و جهول است در عدم تشخیص و ضایع ساختن است در عدم وفای 

 ده آن راکرنفی  را« جَهُولًا لُوماًظَ کانَ إنَِّهُ» جملةتعلیلیه بودن وی در پایان  (.71/319ابن عاشور،بی تا:)الهی امانت

حمل امانت به اختیار انسان نبوده تا ظلوم و  زیرا بیان نشدهاین جمله علت حمل امانت  در؛ یعنی داندمی معترضه

، بلکه این جمله معترضه و استیناف بیانی است به این معنا که شنونده با نتیجه گرفته شود از آن بودنجهول 

 منتظر بیان این نکته است که آیا او به خوبی از عهده ،هانسان بار امانت الهی را به دوش کشیدشنیدن این خبر که 

است که برآن ابن عاشور لذا  ه است.بود «جهول»و  «ظلوم»که او  دهدو این جمله پاسخ می ؟ه یا نهآن برآمد

وی عمد باشد با وصف ظلوم به طوری که اگر از ر ؛کوتاهی بسیار درحق امانت است «جهول»و  «ظلوم»معنای 

 تعبیر «جهول» با وصف کوتاهی در اخذ اسباب وفای به حق امانت باشد دلیلتعبیر شده و اگر از عمد نبوده و به 

و حکمی دلالت دارد انسانی  نوع افراد نویسد: صیغه مبالغه برصیغة مبالغه میتبیین چرایی کاربرد در  شده وی

جنبه غالبی لفظ مراعات  در برخی موارد مثل ترغیب و ترهیبکند زیرا صدق میکه بر انواع و اجناس است 

 (.71/314)همو:ر غالب افراد نوع انسان شایع استگردد و دمی
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 باید اذعان نمود کهترین نقش انسان در عالم وجود، حمل امانت الهی است فضیلتباپذیرش این نکته که 

 .شندرا در حد کمال به دوش کِاین امانت اند هپیامبران و اولیای الهی تنها کسانی هستند که توانست

را معترضه بین دو « إنَِّهُ کانَ ظَلُوماً جَهُولًا»عبارت برخی از مفسران قرآن  :عبارت پایانی آیه امانت .ب

 :1111، آلوسی،4/171: 1114ی،، قاسم71/314تا:دانند)ابن عاشور،بیو آیه بعد می« لْإنِْسانُوَ حَمَلَهَا ا»عبارت 

ابن عاشور  در این میان اند.برآمدهکه در بین دو جمله حدف گردیده  تیعبار پی یافتن( از این رو در11/721

را دلیل حمل  انسانبودن  «جهول»و  «ظلوم»توان حمل امانت به اختیار انسان نیست؛ از این رو نمی معتقد است که

إِنَّهُ »و « وَ حَمَلَهَا الْإنِسْانُ»میان دو عبارت« بها یفِفلم »عبارت  دانستنبا در تقدیر  ویامانت از سوی وی دانست. 

که انسان امانت الهی را بر دوش  گیرداز آیه چنین معنایی بر می و مستأنفه دانستن عبارت اخیر« کانَ ظَلُوماً جَهُولًا

ل است چون کشید اما به آن وفا نکرد. بر این اساس انسان ظالم است چون به امانت الهی وفا نکرد و جاه

بر این  «التفسیر القرآنی للقرآن»اما نویسنده (. 71/314تا:یع ساخته است)ابن عاشور،بیداند این امانت را ضانمی

ن عبارت گرفتنیست از این رو وی با در تقدیر  سخن پیشین ادامه« إنَِّهُ کانَ ظَلُوماً جَهُولًا»باور است که عبارت 

ه شد «جهول»و  «ظلوم»معتقد است که انسان با کوتاهی در حق امانت  «وجههافلم یحسن حملها و لم یؤدها علی »

 (.11/264تا:ب، بی)عبدالکریم خطیاست

اعتقاد  «إنَِّهُ کانَ ظَلُوماً جَهُولًا»عبارت تحلیل ازترین موجه بر تقدیر تقدم دارد که عدم تقدیر یناحال با توجه به 

آراء تفسیری مفسران عقلگرا نسبت به آن تصریح گردیده بویژه آنچه در همانگونه که تعلیلیه بودن آن است به 

حیت انسان، بر خلاف سایر نشانگر صلان ویژگی ای می نویسداشاره نموده و درباره آن  بدان علامه طباطبایی

 (. 16/314 :1112)طباطبایی،الهی استحمل بار امانت پذیرش و برای  موجودات

آیه راهگشاست دو وصف پایانی از دیگر قرائنی که در تبیین دیابی: امانت بر استعدا ه.دلالت عرضج

امانت،  هاز عرض که منظور ازمفسران معتقدند از این رو برخی از است. « ابی»و « عرضنا»دلالت معنایی دو واژه 

ز دید ( و ا16/319 :1112است)طباطبایی، ها و در حقیقت سنجیدن آنهاه آن با وضع آسمانها، زمین و کوهمقایس

در مواجهه با انسان است تا عجز آنها و فضل و برتری انسان آشکار اهل آنها برخی به معنای امتحان این عوالم و 

را با  آسمانها و زمین متناع و عدم پذیرشانیز  برخی از مفسران .(11/261:تاعبد الکریم خطیب، بید)گرد

 آسمانها و زمین را استکباری دانست متناعتوان انمی هکبر این باورند  مقایسه نموده و ابلیس از سجده سرپیچی

مامور به  (17اعراف، «)قالَ ما مَنَعَكَ ألّا تسَجدَُ إذ أمَرتُك» چون براساس آیهابلیس از فعل واجب بود  زیرا امتناع

ابلیس از  عیگر اینکه امتنانیست. دفرمانی در کار  عرضه شده و به انسان امانت ،در حالیکه در این آیهسجده بود 

آسمانها و زمین آمیخته با ترس و  متناعا« أَشْفَقْنَ منِْها»در آیه مورد بحث به قرینه عبارت ولی روی تکبر بود 

 متناع و عدم پذیرشمنظور از ا در نهایت( 71/142 :1174)فخر رازی،هراس بود نه از سر تکبر و برتری طلبی

 است که بر آنها عرضه شد چیزی پذیرشای طبیعت این عوالم برعدم موافقت آسمانها و زمین و کوهها مبتنی بر 
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 :1327طبرسی،؛ 16/319 :1112طباطبایی،است)ایشان بوده  ضعف و عدم استعداد متناع آنهااز ا نظوراز این رو م

تعلیلیه  باو این خود حاکی از فضیلت و بزرگداشت انسان است که  (11/261:تاعبد الکریم خطیب، بی؛ 4/141

در  بالقوه یبر وجود استعداداین عبارت  برآن تاکید گردیده زیرا «إنَِّهُ کانَ ظَلُوماً جَهُولًا»عبارت پایانی بودن 

انسان قبل از با توجه به قرائن سیاق، و در نتیجه  ساخته؛دارد که او را شایسته پذیرش بار امانت دلالت انسان 

و با برخورداری از این دو وصف، از میان همه دیده گر لپذیرش امانت الهی متصف به دو وصف ظلوم و جهو

 است. هشایستگی پذیرش و حمل امانت الهی را یافت این تنها انسان کائنات

لِیُعذَِّبَ »خداوند در هفتاد و سومین آیه از سوره احزاب که پس از آیه امانت آمده  احزاب:سوره  33.آیه د

وَ یَتُوبَ اللهُ عَلَى المُؤمِنینَ و المُؤمِناتِ وَ کانَ اللهُ غَفُوراً  شرِکینَ وَ المشُرِکاتِاللهُ المُنافِقینَ وَ المُنافِقاتِ وَ المُ

 ابتدای آیه« لام» برخی از مفسران .تقسیم کرده استه مشرك، منافق و مؤمن گروسه  عموم انسانها را به «رَحیماً

 ؛3/161 :1142زمخشری،دانند)نتیجه حمل امانت میرا مجازاً به معنای تعلیل دانسته و تعذیب را « لِیُعذَِّبَ»

سرانجام  دانسته کهعاقبت ه مفهوم ب را« لام»این قرآن بسیاری از مفسران  در حالی که (4/12 :1111درویش،

ابن بویژه  ( 11/721 :1111؛ آلوسی، 2/114 :تابیابوالسعود،؛ 4/176 :1114ی،دارد)قاسمحمل امانت را بیان می

می صیرورت و بیان عاقبت دانسته  حاکی از دو مفهوم از قول ابوحیاناینکه مفهوم این لام را  با وجودعجیبه 

پایان معتقد و در . اقطعاً بر بیان عاقبت دلالت دارددانسته و آن  «حملها»واژه  را متعلق به که ابوالبقاء لامنویسد 

غفران  نموده پسحق آن را ادا ن ولی هدرکه عذاب الهی عاقبت انسانی است که امانت الهی را حمل ک است

حامل امانت و تلاش کننده برای ادای حق آن باشد و کسانی مشمول رحمت هستند که که شامل کسی است 

در  «لام»به این دیدگاه باید گفت: حرف  (. با توجه1/169 :1119حق این امانت را ادا نمایند)ابن عجیبه، بتوانند

توان نمی دلالت دارد لذا مشرك، منافق و مؤمن از انسانهای امانت الهی با سه گروه بر ارتباط« لِیُعذَِّبَ»عبارت 

توجه به اینکه به لحاظ منطقی مقسم را نمی توان با  به شمار آورد زیراانسان کافر تنها ویژه را « الانسان»دلالت 

نسان قرار واژه ا مفهوماخص از قسیم در نظر گرفت پس گروه های سه گانه مذکور در این آیه همگی در ذیل 

دیدگاه براین اساس با توجه به سیاق آیات،  د.به شمار می آی «الانسان» یکی از مصادیق واژه گرفته و انسان مومن

 کافر انسان را تنها مصداق آنرا در آیه امانت خاص تلقی کرده و « الانسان» واژه که قرآن از مفسران گروهآن 

 .تفسیر کرده اند پذیرفتنی نیست

 نتیجه

در پایانه آیه امانت حاکی از مذمت « جهول»و « ظلوم»مفسران قرآن بیشتر بر این باورند که دو وصف 

انسان است ولی مفسران عقل گرا با رویکرد عرفانی این دو ویژگی را در راستای تکریم انسان به شمار 

عاده که می تواند با کسب اند زیرا از دیدگاه ایشان انسان موجودی است با استعدادی فوق الآورده

معرفت و تهذیب نفس به اوج افتخار و بی نهایت برسد استعدادی که توأم با اراده و اختیار است. البته 
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مند و با ذکر و تسبیح خداوندی در برابر عظمت او آسمان و زمین نیز اگرچه از نوعی معرفت الهی بهره

ت و این هیچ گونه تکاملی را برای آنها موجب خاضع و ساجدند ولی این همه ذاتی و تکوینی آنهاس

بی انتها بوده و این همان امانت الهی نمی شود و این تنها انسان است که قوس صعودی و نزولی اش 

 و «ظلوم»است که همه آفریدگان از پذیرش و حمل آن سرباز زدند لذا توصیف انسان به دو وصف 

ت با شأن انسان هماهنگ و معنادار است زیرا که ظاهر آن حاکی از نکوهش و مذمت اس «جهول»

آسمانها و زمین به این دلیل نتوانستند حامل امانت الهی شوند که استعداد اتصاف به این دو وصف را 

 نداشتند و این انسان بود که با برخورداری از این دو وصف حامل امانت الهی گردید.

 منابع

 قرآن کریم.

؛ تحقیق علی عبد الباری عطیه؛ لمعانی فی التفسیر القرآن العظیمروح ا (؛1111سی، سید محمود)آلو

 دارالکتب العلمیه. چاپ اول؛ بیروت:

 دارالصادر. ؛ بیروت:فتوحات مکیه تا(؛ابن عربی، محی الدین)بی

 دار احیاء الکتب العربیه. ؛ قاهره:فصوص الحکم(؛ 1961)ـــــــــــــــــــــ،

 .الاعلام الاسلامیمکتب ؛ قم:محمدالسلام محقق هارون عبد؛اللغهاییسمقمعجم  (؛1141ابن فارس، احمد)

 تحقیق احمد عبدالله قرشی ؛البحر المدید فی التفسیر القرآن المجید (؛ 1119ابن عجیبه، احمد بن محمد)

 دکتر حسن عباس زکی. ؛ قاهره:رسلان

 .چ اول سه التاریخ؛؛ بیروت: موسالتحریر و التنویر(؛ بی تا  )طاهرابن عاشور، محمد بن

 .دارالفکر ؛ بیروت:لسان العرب (؛ 1111)ابن منظور، محمدبن مکرم

التراث دار احیاء؛ بیروت:ارشاد العقل السلیم الی مزایا القرآن الکریم تا(؛ محمد)بیابوالسعود، محمد بن

 العربی.

بن عبدالرحمن المرعشلی؛  حقیق محمدت ؛انوارالتنزیل و اسرار التأویل (؛1114)بیضاوی، عبدالله بن عمر

 .یاء التراث العربیهدارالاح چاپ اول؛ بیروت:

 .چهارم اپچ و نشر آثار امام خمینی؛ مؤسسه تنظیم ؛ تهران:صحیفه امام (؛1341خمینی، روح الله)

 انتشارات پیام آزادی. جا:؛ ترجمه سید احمد فهری؛ بیمصباح الهدایه (؛1364ــــــــــــ)ـــــ

 انتشارات نهضت زنان اسلام. ران:ته ؛ ترجمه سید احمد فهری؛تفسیر دعای سحر (؛1319ـــــ)ــــــــــــ

 .دارالفکر العربیه؛ بیروت: التفسیر القرآنی للقرآن  تا(؛خطیب، عبدالکریم)بی

 چاپ چهارم. ؛ سوریه: دار الارشاد؛اعراب القرآن و بیانه (؛1111یش، محیی الدین)درو

 .میهالدارالشا ؛دارالقلم :بیروت ؛مفردات ألفاظ القرآن ؛(1117)محمد حسین بن راغب أصفهانى،
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 .فرهنگ نشرنو ؛ تهران:تفسیرسورآبادی (؛1344)ابوبکرعتیق بن محمد ،سورآبادی

 چاپ دوم. چاپ الاسلامیه؛ جا:؛ بیاسرار الحکم (؛ 1311)سبزواری، حاج ملا هادی

 فرهنگ اسلامی. قم: ؛قرآن بالقرآنالالفرقان فی تفسیر (؛1361محمد) ،صادقی تهرانی

 دوم. اپچ بیدار؛ قم: تفسیر القرآن الکریم؛ (؛1366دبن ابراهیم)صدرالدین شیرازی، محم

 انجمن حکمت و فلسفه ایران. ؛ تهران:اسرار الآیات(؛ 1364ــــــــــــــــــــــــــــــ)ـ

 حکمت. ؛ تهران:رالمتألهینمجموعه رسائل فلسفی صد (؛132ــــــــــــــــــــــــــــــ)

 .پنجم اپچ ؛دفتر انتشارات اسلامی :قم ؛المیزان فی تفسیر القرآن (؛1112حسین)سید محمد طباطبایی،

 .سوم اپچ انتشارات ناصر خسرو؛ :تهران ؛القرآنفسیرمجمع البیان فی ت (؛1327حسن)بنطبرسی، فضل

 .داراحیاءالتراث العربیه عاملی؛ بیروت:احمدقصیر تحقیق ؛تفسیرالقرآنالتبیان فی تا(؛حسن)بیطوسی، محمد

 داراحیاء التراث العربی. :بیروت ؛مفاتیح الغیب (؛1174)بن عمر ابوعبدالله محمد فخرالدین رازی،

ه و مطبعه مصطفی البابی و شرکه مکتب ؛ قاهره:القاموس المحیط ؛(1917)یعقوبمحمد بن فیروز آبادی، 

 .دوم اپچ اولاده؛

مرکز تحقیقات فارسی  ؛ اسلام آباد:اسئله و اجوبه رشیدی (؛1321دانی، خواجه رشیدالدین)فضل الله هم

 ایران و پاکستان.

 .ششم اپچ دارالکتب الاسلامیه؛ :تهران ؛قاموس قرآن (؛1321)اکبرسید علی  قرشی،

 .اد بعثتبنی :تهران ؛تفسیراحسن الحدیث (؛1322)ـــــــــــــــــــــ

 .دار الکتبه العلمیه لسود؛ بیروت:تحقیق محمد باسل عیون ا ؛محاسن التأویل (؛1114اسمی، جمال الدین)ق

سازمان چاپ و  ؛ تهران:تفسیر کنز الدقائق و بحر الغرائب (؛1364محمد رضا)قمی مشهدی، محمد بن 

 انتشارات وزارت ارشاد اسلامی.

 جا:نی؛ بیل الدین آشتیاتصحیح و تعلیق سید جلا؛رسائل حکم سبزواری (؛1324قمی، میرزا محمد)

 چاپ اول. ارات اسوه؛انتش

 .سوم اپچ ؛ بیروت؛ دار الکتب العلمیه؛التحقیق فی الکلمات القرآن الکریم (؛1134مصطفوی، حسن)
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 دار الکتب الاسلامیه. ؛ تهران:تفسیر نمونه (؛1321کارم شیرازی، ناصر)م

Izutso Toshihiko ,1946, Gad and man in Koran, Tokyo. 


